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شکاری همچون  های پرندگان بزرگ انسان برای دستیابی به نیروی جادویی پرواز، سایر توانایی
گشودن تا پایگاه خورشید سبب   ساختن بر قلۀ کوهسارها و بال  دید نیرومند، تیزچنگالی، آشیان

 شده است تا این جانوران جایگاهی رفیع در اندیشه، باورها و هنر باستانی ایران داشته باشند.
ته از پرندگان های برگرف شناختی نمادها و شمایل ریزی معنای نشانه در این پژوهش برای پی

خوانی و  : نخست با متناند های اطلاعاتی لازم به دو شیوه گردآوری شده در هنر ایران، داده
ارسی باستان، اوستایی، پهلوی و فهای  مراجعه به نوشتارهای مذهبی و اساطیری بازمانده به زبان

های  ای باستانی و موزهشده بر آثار هنری ایران که در بناه های نقش مایه ی؛ دوم با بررسی بنارسف
های  اند که در باور مردمان ایران دارای کارویژه اند. تنها پرندگانی برگزیده شده جا مانده جهان به

های  اند. در وصف هر نشانه ابتدا ویژگی شده ای پنداشته می اساطیری و صاحب نیروهای افسانه
ی تحولات ساختار تصویری آن زمانشود و سپس در یک محور در مرده میادبی و معنایی آن برش

ای است. ماهیت  این پژوهش یک موردکاوی تاریخی، تحلیلی و توسعه شود. بررسی می
 اند.  اندوزی شده شیوۀ اسنادی و میدانی داده های گردآمده کیفی است و به داده

ها و فهم ارتباطات معنادار  گیری نشانه یند شکلامعناسازی، فر شناسی بررسی دانش نشانه
ها،  ها، اشارات، دلالت گیری نشانه شناسی شامل مطالعۀ ساخت و شکل ت. نشانهاس
 . )۱۷: ۱۳۹۶(طاهری های ارتباطی است  ها و رمزگان ها، استعاره ها، تمثیل ها، قیاس گذاری نام

دیناند دو سوسور و چارلز سندرز گذاری توسط اندیشمندانی چون فر شناسی هنگام بنیان نشانه
های بعد مرزهای این  شناسان نسل شد. اما نشانه شناسی تصور می از دانش زبانای  شاخه ١سرِ پ

عنوان یک  تمامیت فرهنگ را باید به«دانش را گسترش دادند، تا جایی که اومبرتو اکو بیان داشت که: 
های یک مجموعه  عنوان بخش توان به های فرهنگ را می شناختی دید و همۀ جنبه پدیدار نشانه
ای در  رشته میانعنوان دانشی  تنها به . امروزه این علم نه)۲۲: ۱۹۷۶کو (اِ  »شناسی نمود انهارتباطی نش

ای غیرزبانی و پیوسته همچون هنرها و  های نشانه تحلیل رفتارهای گوناگون انسان، بررسی نظام
ون هایی همچ های گوناگون هنر کاربرد دارد، که به حوزه مطالعات تطبیقی میان ادبیات با شاخه

 نیز راه باز کرده است.  ٤ها و حتی رایانه ٣، واحدهای زیستی٢مطالعه رفتارهای ارتباطی جانوران
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رود،  شمار می شناسی سوسوری، این پژوهش از سویی یک مطالعۀ درزمانی به از دیدگاه نشانه

و از کند؛  جویی می شان پی ها را در بافت فرهنگی زمانه گیری این نشانه زیرا سیر تاریخی شکل
ها و  ها را در کنار یکدیگر و همسانی زمانی است، زیرا جایگاه این نشانه ای هم سوی دیگر مطالعه

. دو محور مطالعاتی کند بررسی میشناختی ادبیات و هنر ایران  تمایزات آنها را در درون نظام نشانه
(سوسور شنهاد کرد های زبانی پی بررسی و کشف معنای نشانهزمانی را سوسور برای  درزمانی و هم

های تصویری) نیز  ها (ازجمله نشانه . پس از وی این رویکرد در تحلیل سایر نشانه)۴٨: ۱۹۱۶
راهگشا بوده است. در محور درزمانی تحول و تکامل معنای یک نشانۀ خاص در گذر زمان مد نظر 

 رتمایزهایش با سایای و  زمانی جایگاه یک نشانه در یک نظام نشانه که در بررسی هم است، درحالی
 د.شو اجزای همبسته و مرتبط در آن نظام کاوش می

پردازیم. از میان پرندگانی که  شناسی پرندگان اساطیری در باورهای ایرانی می اکنون به گونه
سبب بازنمایی پرشمار در هنر ایران،  ریشۀ ایرانی دارند، شاهین، شیردال، سیمرغ و پرودرش به

ل درزمانی تصاویرشان بررسی و با وصف آنها در تاریخ ادبیات ایران اند تا تحو انتخاب شده
 تطبیق داده شود.

 
 . شاهین۲

گیرند، صدها سرده  جای می ٢سانان و شاهین ١قوشیان ۀگرچه پرندگان بزرگ شکاری که در دو راست
، قوش، های گوناگونی همچون شاهین، باز، عقاب و گونه متفاوت دارند، و در ادبیات پارسی نیز نام

رسد در نمادشناسی هنر ایران همۀ این  نظر می کار رفته است، به طرلان، شهباز، آلوه و... برای آنها به
ادشاه تر از همۀ مرغان و پ به یک پرندۀ بزرگ و نیرومند اشاره دارند که بلندپروازتر و تیزچنگال ها هواژ
های  نهد، القاب و کارویژه ایران میکه شاهین پا به ادبیات یا هنر  رقیب آسمان است. هنگامی بی

 رود. شده فراتر می پذیرد و از قامت یک گونۀ زیستی شناخته اساطیری می
های جهانی همچون هیتیان،  این پرندۀ باشکوه در گذر تاریخ نماد بسیاری از قدرت

م های میانه)، سپاه اسلا ها، پادشاهی رم مقدس (در اروپای سده ها، بیزانسی هخامنشیان، رمی
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ها، امپراتوری فرانسه (در دورۀ ناپلئون)، رایش  الدین ایوبی)، سلجوقیان، عثمانی رهبری صلاح (به

مریکا، اسوم و... بوده است. امروزه نیز هنوز نشانۀ ملی کشورهای بسیاری چون آلبانی، آلمان، 
ا، سوریه، اتریش، ارمنستان، اسپانیا، اندونزی، ایسلند، پاناما، چک، رومانی، روسیه، زامبی

اشتاین، مصر، مکزیک، نیجریه، یمن  صربستان، عراق، غنا، فلسطین، فیلیپین، لهستان، لیختن
جهان نشانی از اهمیت بسیار بالای  ۀای در چهار گوش رود. چنین استفاده گسترده شمار می و... به

 شاهین است.  ۀمای بن
اند. لقبی که از ارتباط این پرنده با  دهمعنای شاهانه نامی این مرغ نیرومند را ایرانیان شاهین به

 نیروی شهریاری و فرمانروایی حکایت دارد، زیرا او پادشاه مرغان است. 
 هزار کبک ندارد دل یکی شاهین

 

 هزار بنده ندارد دل خداوندی
 

 )٢۴۵، دیوانمسعود سعد سلمان، (
ده است شاهینی با سال که در شهداد کشف ش ۴۵۰۰ترین پرچم جهان با قدمت  بر بالای کهن

همراه کشف شواهد دیگری از جایگاه برجستۀ شاهین  های گشوده قرار دارد. وجود این پرچم به بال
تواند نشانگر پذیرش شاهین  یحیی، جیرفت و شهداد می هایی چون تپه و عقاب برای مردمان تمدن

 .عنوان نماد شهریاری برای مردمان فلات مرکزی ایران در آن دوران باشد به
به آسمان پرواز ) ١٣٨٠، نک: بهار ٢١٢، بند ١٨(بخش  بندهشکاووس پادشاه کیانی بنا بر  کی

 شود. بندد موفق به پرواز می می یاری چهار عقابی که بر تخت  کاووس به کی شاهنامهکند. در  می
 از آن پس عقاب دلاور چهار

 

بیاورد و بر تخت بست استوار
 

 )١٠٧، شاهنامه، فردوسی(
 هایی با اسطوره اِتانا شاه سومری دارد که نشسته بر پشت عقاب به سیاحت استان همسانیاین د
 رود. جهان می

(نک: دانند  بسیاری از پژوهشگران، شاهین را نمادی برای نیروی نظامی هخامنشی می
ای ه از شاهینی زرین با بال آنابازیس. گزنفون در )٢٠: ١٣۴۵زاده بیانی  ؛ ملک٢٩۶: ١٣٨۶ ودوپوردا

 است شده ریان حمل میه که در دوره هخامنشی پیشاپیش لشکگشوده بر فراز یک نیزه یاد کرد
که سپاه در جایی فرود  این پرچم هنگامی کوروپدیادر گفتۀ او  به. )۱۲، ۱۰، ۱: آنابازیس، گزنفون(

وت ایرانیان هرودگزارش  . به)۱۲، ۸، ۳: کوروپدیا، (گزنفونشد  آمد بر فراز خیمۀ شاه افراشته می می
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 .)۴۰، ٧: ، تاریخ(هرودوتاند  افروخته ها آتش مقدس می دانر آتشگرداگرد این درفش د

کردند و  ها بر فراز سر آنان پرواز می شاهین ،رسم پادشاهان روم بر آن بود که هنگام حرکت
بود که  این م بزرگیئآمدند و نزد سلاطین عرب از علا آمد آنها نیز فرود می هرجاکه شاه فرود می

شاهین در  .)۵٨: ١٩١٠ قلقشندی( درآورند پرواز هها را بر فراز خود ب هنگام حرکت موکب شاهین
هایی  عنوان مکان دربارها نامی رایج برای پسران بوده است و برخی از استحکامات نظامی را به

 اند. قلعه نام نهاده دژ یا شاهین تسخیرناپذیر، شاهین
رفته است. در نوشتارهای  شمار می ترین پرندۀ شکارگر به شده شاهین برای ایرانیان شناخته

، بخش بندهش(کند  ناپذیرش در شکار مرغان عتاب می پهلوی اورمزد به شاهین برای میل سیری
اند.  همراه داشته از دیرباز در شکار به ایرانو بزرگان آموز را شاهان  های دست . شاهین)۹۸، بند ۹

 اند. باز سپید بوده است که آن را شاهباز یا شهباز نامیدهبهترین گونۀ این پرندگان 
 فرخ آن شاهباز کز پی صید

 

مقام او زیبد ساعد شه
 

 )۴٣٨: دیوان، خاقانی(
 

 :١کَرشِفت (چهرآب) .٣
؛ ٩، بند ۰۶، پرسش مینوی خرد(سرور مرغان چهرآب (یا چَخروای) نامیده شده است  مینوی خرددر 

ر این پرنده را نماد آذرخش دانسته است، اما بیشتر پژوهشگران کرشفت . دارمستت)١٣٩١نک: تفضلی 
 .)١٨٠: ١٣٧۵ بهار؛ ١١١: ١٣٩١تفضلی (نک: دانند  دیگری برای باز یا شاهین می های و چهرآب را نام

، مرغی است که سخن گفتن )١٢١، بند ٩، بخش بندهش(مرغان است  ۀکرشفت  رَد و سرور هم
 ،)١٣٧١؛ نک: دوستخواه ٢۴، بند ٢، فرگرد وندیداد( او برد و رواج بخشید ٢کَرد داند و دین به وَر جم می
 .)١۵۴، بند ٩، بخش بندهش(زبان مرغان خوانند  را به اوستارو است که بدانجا  همیناز

نیک) هستند و  ۀجهانی امشاسپند بهمن (اندیش او یکی از هفت موجودی است که نماد این
، های زادسپرم گزیده(گویند  روند و همچون مردمان سخن می مزدا می هبه همپرسگی (دیدار) اهور

 .)۶۶١٣محصل ؛ نک: راشد٢٣بخش 
                                                             

 ).۵۵: ۱۳۵۸وشی  (فره  čaxrvāk)، به فارسی میانه: ۴۵٨: ۱۹۰۴لمه (بارت -karšiptar. به اوستایی: ١
 مزدا ساخت تا مردمان و جانوران را از زمستان کشندۀ دیوداده نجات دهد. ه. پناهگاه بزرگی که جم به فرمان اهور٢
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 ١. وارِغن۴

سن  کریستن(ای که در نوشتارهای اوستایی وارغن نامیده شده همان باز یا شاهین است  پرنده
های هندوایرانی  در زبان ٢هن . نام این پرنده برگرفته از واژه وَرِثرَغنَ است که از وریتره)٢۵۴: ۱۳۶۷

 .)۵۱۰: ١٩٨٩ولی ین(در پارسی میانه به ورهرام و بهرام (نام خدای جنگ) بدل شده است آمده و 
کالبد وارغن به دیوان   بهرام در هفتمین تجلی خود بهوارغن پرندۀ ویژۀ ایزد بهرام است. 

پروازترین است  ن سبکبرد. وارغن در میان پرندگان تندترین و در میان بلندپروازا یورش می
ست که خود را از تیر ا . در میان جانداران تنها او)١٣٧١؛ نک: دوستخواه ١٠، بند ٧ ۀیشت، کرد (بهرام

های  ست که در تنگها دمان شهپرآراسته به پرواز درآید. او ست که سپیدها پرّان تواند رهانید. او
ها، بر شاخسار درختان شهپر بپساود و به ها و بستر رود ها، در ژرفای دره کوهساران، بر ستیغ کوه

 .)٢١و  ٢٠، بندهای ٧ ۀ، کردیشت بهرام(بانگ مرغان گوش فرا دهد 
شهپر بجوی و آن را بر تن خود بسای و بدان پر جادوی دشمن را  پری از مرغ وارغن بزرگ

ایی او را از ناچیز کن. کسی که استخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد، هیچ مرد توان
، یشت بهرام(در نتواند برد و نتواند کشت. آن پر به او پناه دهد و بزرگواری و فرّ بسیار بخشد  جای به

نامیده شده است، تعبیری چون » مرغ مرغکان«یشت  . او در بهرام)٣۶و  ٣۵، بندهای ١۴ ۀکرد
 موبد یا شاهنشاه و نشان برتری داشتن وارغن بر تمامی پرندگان. موبدان
 ۀفرکار گرفته شده است.  ایزدی به ۀمایۀ وارغن در هنر ایران غالباً در چارچوب نمادین فر نقش

ایزدی (خُوَرَ، خُوَرنَ) شکوه و فروغی برآمده از پشتیبانی خداوند است که به شاهان دادگر و 
 گریزد. یسان وارغن از او م که دل به غرور و گناه بسپرد، فره به شود، اما آن نیکوکار داده می

 چنان شاه پالوده گشت از بدی
 

ایزدی ۀکه تابید از او فر
 

 

 یاز ره بخرد یبگردد هم
 

یزدای ۀازو دور شد فر
 

 )۵٧، ٢٠: شاهنامه، فردوسی(
گریزد، زیرا او دهان به دروغ آلوده است. این فر را  پیکر وارغن از جمشید می ایزدی به ۀفر

                                                             
 ).۱۴۱۲: ۱۹۰۴(بارتلمه  -vārəgan . به اوستایی: ١
، خدای نیرومند هاست. این لقب را هندوان برای ایندر »شکن مانعدزدزن یا «معنای  هن در سنسکریت به . وریتره٢

 رود. جنگ دیو خشکسالی می برند که با سلاحش، آذرخش، به کار می جنگاوران، به
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برگرفتند و به شهریاری رسیدند. اژیدهاک و افراسیاب نخست مهر، دوم فریدون و سوم گرشاسپ 

؛ ۶۴-٣۴، بندهای زامیادیشت(ماند  های ایرانی باقی می در گرفتن آن ناتوانند و این فر همیشه از آن تیره
 .)١٣٧١نک: دوستخواه 

های وارغن  دخت بال بر تاج برخی شاهان ساسانی چون خسرو پرویز، اردشیر سوم و پوران
 ست.ا که نشانی از فرهمندی شاه و حمایت بهرام، خدای جنگاوران، از اوشود  دیده می

هزار سال نقشی ماندگار در هنر ایران بوده است. گرچه  نامدار به درازای شش ۀاین پرند
شاهین، باز، توان با قطعیت گفت که تصویرگران هر دوره کدام نام را ( سبب نبود نوشتار نمی به

کرشفت، چهرآب، وارغن یا نامی دیگر) به این مرغ شکوهمند  عقاب، قوش، طرلان، شهباز،
های گشوده و رفتاری هجومی تصویر  با بال های همبسته با او را که معمولاً  مایه اند، نقش داده

 توان باز شناخت.  شده است، می
های نشانگر شاهین در هنر ایران از تل باکون مرودشت (پایان  ترین نگاره رسد کهن نظر می به
پ.م)  ۴(هزارۀ های لایۀ یک و دو شوش  گشوده بر سفالینه اند. نقش شاهین بال باز مانده) .پ.م ۵هزارۀ 

گشوده با بدنی هاشورخورده بر  شاهین بالپ.م)  ۳و  ۴(هزارۀ یحیی  بارها تصویر شده است. در تپه
ن از نگرد. شاهی سو می که به یک های صابونی خاکستری نقش شده است، درحالی روی سنگ

است. تندیس سنگی باشکوهی از این پ.م)  ۳(نیمۀ نخست هزارۀ ترین نمادها در هنر جیرفت  مهم
سنگی ایستاده است و به دوردست  گشوده و سینۀ فراخ بر روی تخته های نیمه پرنده را که با بال

ی ترین آثار باستانی با نقش شاهین دانست. پرچم مفرغ ساخت توان یکی از خوش نگرد، می می
 با پیکرۀ شاهین آراسته شده است. پ.م) ۳(نیمۀ هزارۀ ترین اثری است که در شهداد  مهم

کننده است. در میان  در هنر عیلامی، شاهین بیش از آنکه شکارگر باشد، نگاهبان و محافظت
خودی از عیلام میانه  آویزها و زیورهای عیلامی نقش شاهین بارها تکرار شده است. روی کلاه

 ۀتواند نشان بانو ایستاده و شاهین بر فراز سر آنها بال گشوده است که می میان دو خدا ایزدی در
 نهاده است. خود را بر سر می نگاهبانی نیروهای آسمانی از جنگاوری باشد که این کلاه

شاهینی است که یک ماهی را با  (هزارۀ نخست پ.م)های زرین مارلیک  نقش یکی از جام
های جام زرین  مایه هایش را بر فراز دو قوچ گسترده است. یکی از نقش بالهایش گرفته و  چنگال
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انسانی است که بر پشت یک شاهینِ در حال پرواز نشسته است. پرواز (هزارۀ نخست پ.م) حسنلو 
سان سر یک شاهین  ای زرین به قطعه ١همراه شاهین داستانی رایج در اساطیر جهان باستان است. به

 یافت شده که شاید بخشی از یک تکوک بوده است.(هزارۀ نخست پ.م) یه یا شیردال در زیو
های باز بر روی لوحی از جنس لاجورد ترسیم شده است را برخی همان  شاهینی که با بال

اند  دانند که نویسندگانی چون هرودوت و کتزیاس از آن سخن گفته نشان ارتش هخامنشی می
ر روی سر این شاهین رسم شده است، شاید نشانی از ای که ب گرده .)۱۲: ۱۹۹۲(نک: سکوندا 

ارتباط او با خورشید باشد، چراکه مصریان نیز این گردۀ خورشید را بر سر شاهینی که نماد رع بود 
شِن مصری  ۀهایش دارد را باید حلق گونه باشد، آنچه این شاهین در چنگال دادند. اگر این قرار می

نست. یک شاهین شکوهمند نقش بشقاب زرین هخامنشی (نماد پشتیبانی ابدی خدایان) دا
رو با  هجیحون شاهین از روب ۀ. در آثار چوبی و فلزی گنجیناست است که در همدان یافت شده

 ها بازنمایی شده است. پرهای کوچک روی بدن و پرهای بلند روی دم و بال
رده است. در اثری نقش یک قلاب کمرزرین گوهرنشان پارتی عقابی است که قوچی را شکار ک

تر از خود او دارد. شاهین نماد  دیگر از این دوران شاهین آهویی را شکار کرده است که اندامی بزرگ
پارتی بوده است. یک تندیس بزرگ سنگی از شاهینی در حال پرواز بر دیوار شهر  ۀشهر هاترا در دور
کردن شاهین بر   اند به نقش اشته. شاهان پارتی علاقۀ بسیاری د)۱۴۳: ۱۹۷۴فر س(قرار داشته است 
تواند تلاش برای بازنمایی فرهمندی شاهانه باشد. در برخی از این  هایشان که می پشت یا روی سکه

مایۀ  هایش را فراز سر او گسترده است. بن پادشاه نشسته و در برخی دیگر بال ۀها شاهین بر شان نمونه
ساسانی نقش شده است. در  ۀو سیمین دور های زرین شاهین شکارگر بر روی بسیاری از ظرف

نظر  یک اثر ویژه از این دوره شاهینی بسیار بزرگ (یا شاید سیمرغ) زنی را در میان گرفته است. به
اند تا بتواند همراه او پرواز کند.  ها، پاها و شانۀ بانو با بندهایی به پرنده بسته شده رسد دست می
های شاهان  پیش از این به بازنمایی پرتکرارش بر تاج و سکه ایزدی) که ۀهای وارغن (نماد فر بال

بخش  الهام ها مایه شود. یکی از این نقش های تیسفون نیز دیده می بری ساسانی اشاره شد، در گچ
                                                             

 برند، کاووس را به آسمان می ها تخت کی کند، شاهین . چند نمونه از این داستان: اِتانا بر پشت شاهین پرواز می١
شود، سندباد با آویختن به گوشتی که خوراک رخ  سوار میاست سان شاهینی در آمده  که بهوس ئگانیمده بر پشت ز

 یابد. ای که در آن گرفتار شده رهایی می است از دره
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شده  طراحی نشان دانشگاه تهران توسط شادروان محسن مقدم بوده است. یک زیور ساسانی یافت
 ه بر پشت شاهین ساخته شده است. سان انسانی نشست در املش نیز به

دهد، اما هنوز در  گرچه شاهین در باورهای دوران اسلامی قداست ایزدی خود را از دست می
ای  مایه ها، و همچون نقش عنوان یاور شکارگران بر سفال ای پرتکرار است و به مایه هنر ایران بن
 شاهنامههای گوناگونی از  چنین نسخهشود. هم ها و آثار چوبی دیده می ها، فرش پارچه تزیینی بر

اند. شده به تخت شاهی را تصویر کرده های بسته کاووس شاهین در داستان پرواز کی

صفوی (ماخذ: نگارنده). ۀتا دور  .پ.م ۵ ۀشاهین در هنر ایران، از هزار  ۀمای . محور درزمانی نقش۱نگارۀ 

 ١شیردال. ۵
از  و بومی ایراندال  .تن شیر، سر عقاب و گوش اسب است ای با  شیردال موجودی افسانه

 این جانورای از  گونه ۀهای گشود پهنای بال .استعقاب  ۀخانواد و همترین پرندگان جهان  بزرگ
دالمَن نام دارد و نیروی  بندهشرسد. این پرنده در  نام دال سیاه گاه به بیش از سه متر می به

 شیردالارسی میانه از فای از نوشتارهای  در پاره .)۱۵۶، بند ۹بخش (است  ستوده شدهاش  بینایی
  .)۱۹: ۲۰۰۵(بویانر است  چ یاد شدهبا نام بَشکو
اند. بر ران شیردالی که در شوش  کار رفته عنوان نگهبان به ها در معماری عیلامی به شیردال

).۱۷: ۱۹۹۰(مکنزی   baškuč: فارسی میانه. به ١
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کند این تندیس را برای  گال که بیان می ای است به خط میخی عیلامی از اونتاش یافته شده نوشته
بر یک  .)٣٩٠: ١٩۶۶(آمیه  ساخته است ،خدای خدایان عیلام ،کردن به اینشوشیناک  پیشکش

شود. روی  هنر لرستان باستان مردی در جدال با دو شیردال دیده می ن بازمانده ازلگام مفرغی
ی زرین زیویه ها بر روی پلاک. اند گوزنی ایستاده ۀسیمین دیگری دو شیردال بر جناز ۀصفح
جامی از جنس کنند.  میهبانی انگ را زندگی گیاهدار  ها و شیرهای بال گوپت در کنارها  شیردال

 . اند ها در کنار گیاه زندگی ایستاده که بر روی آن شیردالاست شده  هآبی مصری از حسنلو یافت
هایی  اند. نمونه ها را بر دوش گرفته های سترگ کاخ ستون ،های سنگی عظیم در پارسه شیردال
های پازیریک و  . در یافتهندا ساخته شده شیردال سان های هخامنشی هم به از زیباترین تکوک

ها بر روی شمار بسیاری از  ها را پی گرفت. شیردال توان رد پای شیردال آموی نیز می ۀگنجین
یمرغ اند. این نقش توسط پژوهشگران گوناگون س ساسانی نقش شده ۀهای سیمین دور ظرف

آمد این فرض نادرست است. تصویر شیردال بر  ادامه خواهدگونه که در  خوانده شده، اما همان
 توان دید.  های افراسیاب می بستان و دیوارنگاره های طاق برجسته پوشاک را در نقش ۀروی پارچ

د خورد، اما نقش این موجو چشم نمی گرچه در ادبیات دوران اسلامی اثری از نام شیردال به
ها و آثار فلزی بازنمایی شده است. ای بارها بر روی سفالینه ترکیبی و افسانه

تیموری (ماخذ: نگارنده). ۀتا دور  .پ.م ۲ ۀشیردال در هنر ایران، از هزار  ۀمای . محور درزمانی نقش۲نگارۀ 

 ١. سیمرغ۶
پیروزی و فر بهرام این  بشود که«ستوده شده است:  اوستاای اساطیری است که در  سیمرغ پرنده

.)۴۱۳: ۱۳۴۵(بهار  sēnmurv. به فارسی میانه ١
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، یشت بهرام(» گیرند ها را فرا می سان که سیمرغ و ابر بارور کوه گاوان را فراگیرد، همان ۀخانه و گل

 .)۴۱، بند ١۵کرده 
ترین پرندگان خوانده شده است، و نخستین مرغی است که مزدا آفرید. او  بزرگ بندهشدر 

تخمه در میانۀ دریای فراخکرت  فراز درخت بس دهد. آشیانش بر پستان شیر می  فرزندش را به
آن درخت  برهزار شاخه  ،هرگاه برخیزد. )١٢١و  ۵١١، ٩٧، ۵٩، بندهای ٩، بخش بندهش(است 
سیمرغ یکی از  .)٣٩، بند ۶۱، پرسش مینوی خرد( هزار شاخه از آن بشکند ،و چون بنشیند ،بروید

اندیشۀ نیک) به همپرسگی اهورامزدا عنوان نماد امشاسپند بهمن ( هفت موجودی است که به
  .)٢٣، بخش های زادسپرم گزیده(روند  می

نک: ( سد در بندهشو ) ١٩٢٢(اون والا  داراب هرمزدیارروایت مانند در برخی روایات بعدی 
هایش زمین را تاریک و  نام کَمَک، مرغی که با گشودن بال سیمرغ دشمنی دارد به) ١٩٠٩دابار 
 و بهرام با دیوان خشکسالی است. هجدال سیمرغ با کَمَک یادآور جنگ ایندرسازد.  باران می بی

توان به مرغ آهنین  ریشه با آسِن (آهن) بگیریم، نام او را می در واژۀ سیمرغ را هم سَئِنَ اگر 
ای  سیِنَ سنسکریت (به معنی عقاب) باشد، این پرنده را نیز باید گونهریشه با  برگرداند. اما اگر هم

 دانست. شاهین
و  نامه گرشاسپ، شاهنامهدر شماری از نوشتارهای حماسی دوران اسلامی همچون 

هوانگ چینی،  ویژه وارغن ایرانی، فنگ های برخی مرغان اساطیری دیگر (به ویژگی فرامرزنامه
شود و آشیانۀ او به فراز کوه  ققنوس مصری ـ یونانی و عنقای عربی) به صفات سیمرغ افزوده می

سینا (همچنین برگردان آن توسط  پور الطیررسالةهایی چون  ابد. سپس با کتابی تقال میالبرز ان
 شود. تر و دارای کرامات معنوی می عطار، بزرگی نام این پرنده افزون الطیر منطقشیخ اشراق) و 

شده بر روی آثار هنری  ای نقش در دورۀ معاصر پژوهشگران برخی جانداران ترکیبی افسانه
اند، و سپس به  های هنر ساسانی) را نیز سیمرغ خوانده ویژه شیردال ت و شیردال (بههمچون گوپ

(نک: مود متفاوت است  سیمرغ در نوشتارها با توصیف اند که این تصاویر این تناقض برخورده
عنوان جانداری  یک از نوشتارهای کهن ایرانی سیمرغ به . اما باید دانست که در هیچ)٢٨۶: ١٩٧٧

ای از  عنوان پرنده صیف نشده است. در طول دوران اسلامی نیز سیمرغ، هرگز بهترکیبی تو
ای با  سان پرنده شده، بلکه به نهادن انسان یا جانوران گوناگون چون شیر یا گاو شناخته نمی برهم
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 اندام سترگ، بال و پر رنگارنگ و دم چندرشتۀ بلند تصور شده است.
متر پرداخته شده و بر روی آثار هنری آن دوران نیز این در ادبیات پیش از اسلام به سیمرغ ک

های منسوب  سبب نبود نوشتار در کنار نقوش تشخیص آن از نقش پرنده تصویر نشده است، یا به
ای نقشی محوری و  به شاهین، وارغن و... آسان نیست. اما در دوران اسلامی این پرندۀ افسانه

های پرشماری از متون دوران اسلامی  یمرغ را در نگارهۀ سمای رو نقش یابد، ازاین پراهمیت می
توان دید. ها می بافته و آثار سفالین و دست شاهنامههای گوناگون  و نسخه الحیوان منافعهمچون 

ایلخانی تا صفوی (ماخذ: نگارنده). ۀسیمرغ در هنر ایران، از دور  ۀمای . محور درزمانی نقش۳نگارۀ 

 :١. چَمروش٧
جز  اندازۀ همۀ مرغان میان آسمان و زمین ارزد، به ای است که به یا چینامروش پرندهچمروش 

غم  ۀدورکنند ۀتخم بسدر نزدیکی درخت چینامروش  .)١٢٢، بند ٩، بخش بندهش(سیمرغ 
ریزد، او برچیند و آنجا که تیشتر  هایی را که از درخت فرو نشیند و کارش این است که تخم می

مینوی (د ببار جهان  ها بستاند و با آن باران به آن تخم ۀراکند، تا تیشتر آب را با همستاند بپ آب را می
 .)۴۲-۴۰، بندهای ۶١پرسش  ،خرد

های ایرانی دانسته است. او مردمان انیرانی را که از  چمروش را نگهبان مرز سرزمین بندهش
شوند، از زمین  ی ایرانی میها کردن راهی سرزمین رساندن و کندن و نابود  کوه البرز برای زیان

.)١۵۴، بند ٩، بخش بندهش(چیند  برمی

 ٢. پَرودَرش٨
ایزد سروش بر روی زمین است، که فروغ روز را  ۀو لقب خروس نمایند »بین پیش«معنای  این نام به

).۲۲۳: ۲۰۰۹(اَشه   parō.daršبه اوستایی . ۲ .)۱۶۸: ۱۳۴۵(بهار   čamruš فارسی میانه. به ١
٢ . 
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دهد تا مردمان به نیایش و کار  بیند و با آوای خود مژدۀ دمیدن بامداد را می پیش از دیگران می

 .)۵۶٩: ١٣٧١دوستخواه (ریشه است  آورد با خروش هم سبب بانگی که برمی زند. نام خروس بهبرخی
پا خیزید و بهترین اشه را بستایید که دیوان را  ای مردمان، به«دارد:  او هنگام بامداد بانگ برمی

ب فرو درازدست بر فراز سر شما آید و همۀ آفریدگان را دگرباره به خوا ١فروافگند. اینک بوشاسپ
. کسی که به مهربانی و پرهیزگاری یک جفت پرودرش به مردی )۱۶، بند ۱۸، فرگرد وندیداد(» برد

. در )۲۸، بند ۱۸، فرگرد وندیداد(ای با صد ستون داده باشد  نیکوکار هدیه دهد، چنان است که خانه
بیدار کردن  هنگام صبح و برداشتن به  اسلامی بارها به خویشکاری خروس در بانگ ۀادبیات دور

 مردمان برای نیایش و کار اشاره شده است.
 چو از روز شد کوه چون سندروس

 

اندر آمد خروش خروسبه ابر
 

 )١٩٣: شاهنامه، فردوسی(
ی ، صفا و سرخیآراستگهمچنین از عبارت چشم خروس گاه مجاز از لب معشوق، می، 

 بهره گرفته شده است.
 بفرمود تا طوس بربست کوس

 

شکر چو چشم خروسبیاراست ل
 

 )٢۶: (همان
که دو سر خروس بر شده مفرغی لرستان، بانو یا ایزدبانویی تصویر  های سرعلمبرخی بر 

سان خروس در  ای طلاکوب به یک تندیس نقره .هایش رسته است. از سدۀ هشتم پ.م روی شانه
یار کلماکره باشد. یک تکوک سیمین بس ۀدست است که ممکن است بازمانده از گنجین

بال یورش برده  کند که به یک خروس زرین گوشی را تصویر می ساخت از دورۀ پارتی، سیاه خوش
ۀ ساسانی ای خشمگین و اهریمنی دارد. نقش خروس در دور گوش چهره است. در این اثر سیاه
های  ای گرد سر روی پارچه ترخان و با هاله های چال برجسته جمله در نقشکاربرد بسیار دارد و از

 شود.  ساسانی دیده می
گونۀ نقشی  حال، به در دوران اسلامی خروس دیگر قداست ایزدی پیشین را ندارد. بااین

های سفالین دورۀ  شود. شماری از کوزه پرتکلف و تزیینی در فلزکاری سلجوقی بازآفرینی می

                                                             
 دارد. آورد و مردمان را از کار نیک باز می آلودگی که تنبلی می دیو خواب. )۸۴: ۱۳۵۸وشی  فره(  būšāspبه پهلوی .١
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جای دسته تاج خروس دارند.به سر و نوک خروس و  جای آبریز ایلخانی کاشان به

پرودرش در هنر ایران، از عصر آهن تا دورۀ ایلخانی (ماخذ: نگارنده). ۀمای زمانی نقش. محور در ۴نگارۀ 

 . هما٩
 و جنوب اروپا های آفریقا،سارکوهبلندای بزرگ است که در  کرکسای  گونه ١خوار استخوان مرغ یا هما

های  ه بسیار کاهش یافته و در سالشمار این پرندۀ باشکو ایران د. درکن زندگی می آسیاهایی از  بخش
لار و درگز دیده شده است. گرچه به نام این پرنده در نوشتارهای پیش از  ۀگذشته تنها چند نمونه در در

سبب این باور که  ویژه به به یابد، ای می اسلامی جایگاه برجسته ۀ، در دوراست ای نشده اسلام اشاره
.خواهد رسید و حتی شهریاری و کامرانی خوشبختیبه  اش بر سر هر کس بیفتد سایه

همای سپهری بگسترد پر همی بر سرش داشت سایه ز فر
)شاهنامه، فردوسی(

باشد بر آن دیار که طوطی کم از زغن هرگز شرف ۀهمای گو مفکن سای
)٠۶١، دیوان، حافظ( 

پردازد و هرگز بر  ها می قله اند که تمام عمر را به پرواز بر فراز بلندترین ای دانسته هما را پرنده
رنگ هما برای زینت  . در دربارهای اسلامی از پرهای خوش)۳۰: ۶۲۰۰(گرین آید  زمین فرود نمی

تواند بازماندۀ رسم ساسانی  که می )۳۰: ۴۲۰۰همکاران (شیمل و  است شده تاج شاهان استفاده می
 پادشاه باشد.عنوان نماد فره) بر تاج یا سربند  دادن بال وارغن (به قرار

.خ واژۀ هما را که برگرفته از ابتدای حروف نام این ه ۱۳۴۰هواپیمایی ملی ایران از سال 
خوشبختی بود، استفاده کرده است. نشان هما که توسط ادوارد  ۀشرکت و همسان با نام پرند

ا این طراحی شده، سبب شده است ت های پارسه زهرابیان با الهام از پیکر یک شیردال از سرستون

١ .Gypaetus barbatus یا Bearded vulture ،بیه بهکه هما تنها کرکسی است که سرش پر دارد، بیشتر ش ازآنجایی 
 شاهین است.
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اشتباه حتی از سوی پژوهشگران  بهو پای شیر است)  های گاو ، گوششاهینسر انگاره (که ترکیبی از 

ای واقعی است و این نگاره  پرندۀ هما پنداشته شود. اما باید دانست که هما پرندهتصویر عنوان  به
 ای شیردال تعلق دارد که پیش از این بررسی شد. به جانور افسانه

 
 ایرانیان اساطیری با ریشۀ غیر . پرندگ۱۰
ای در  ای است افسانه است. پرنده »دراز زن گردن«معنای  نام این پرنده عربی و به: . عنقا۱ .۱۰

عنقا  الصفا اخوان رسالاتهای همسان با ققنوس دارد. در  اساطیر عرب که ریشۀ یونانی و ویژگی
نقاری چون کلنگ آهنی دارد. ها است. سری سترگ و م ترین پرنده چنین وصف شده که بزرگ

رسالات (دارد  گشاید و گاوها را همچون موش از زمین بر می های عظیمش را چون بادبانی می بال
گذاشتن عنقای   که زمان تخم آمده است هنگامی المخلوقات بئعجا. در )۲۳۴: ۱۹۹۵ الصفا اخوان

پاشد تا بهبود یابد. تخم عنقا  می شود و عنقای نر بر او آب دریا رسد، او بسیار بیمار می ماده می
 :عجائب المخلوقات، (قزوینیآید  دارد و عنقایی بالغ از آن بیرون می سال ترک برمی ۱۲۵پس از 

سوزاند تا همواره یک جفت  پس از زادن عنقای جدید، یکی از والدین خود را در آتش می. )۴۵۶
غ آشکار است، نام این پرنده در ادبیات ها میان عنقا و سیمر با آنکه تفاوتعنقا در جهان باشد. 

 جای سیمرغ استفاده شده است.  سهو به ارسی بارها بهف
 کندزال ارچه موی چون پر زاغ آرزو

 

بر زاغ کی محبت عنقا برافکند
 

 )٢١۴، دیوان، خاقانی(
پس از  جفتی ندارد و شاهین، که ۀانداز است هم ای افسانه ای پرنده ققنوس: ١. ققنوس۲ .۱۰

 ۀاسطور ۀریش .شود نشیند و فرزندش از خاکستر او زاده می سرآمدن عمر درازش بر آتش می هب
ای خورشیدی و  گردد که پرنده ای مصریان بِنّو بازمی به پرنده افسانه یونانی ققنوس احتمالاً 

 همبسته با آفرینش و باززایی و مرتبط با خدایانی چون رع، آتوم و اوزیریس بوده و در نیایشگاه
. در میان متون کهن دوران اسلامی )١۴: ١٩٧٢(وان در بروک است  شده هلیوپولیس ستایش می

 به داستان مرگ و باززایی ققنوس اشاره کرده است: الطیر منطقایران تنها 

                                                             
1. Phoenix 
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 هست ققنس طرفه مرغی دلستان
 

موضع این مرغ در هندوستان
 

 )١٢١: الطیر منطق، عطار(
های عربی همچون داستان سندباد در  سترگ در روایتدربارۀ این پرندۀ  . رخ:۳ .۱۰

بطوطه او را به  هایش حمل کند. ابن تواند یک فیل را در چنگال آمده است که می شب هزارویک
 .)۱۴۶: ۱۹۱۳(یول کند تشبیه کرده است  کوهی که بر فراز دریای چین پرواز می

 
 گیری . نتیجه١١

دو رویکرد درزمانی و  پرندگان اساطیری ایران با یا در این نوشتار تلاش شد تا مجموعۀ نشانه
شود. مطالعه تحلیلی و تطبیقی  ۀشیو شناختی هنر و ادبیات ایران به زمانی در درون نظام نشانه هم
ترین پرندگان در اندیشۀ اساطیری ایران باستان شاهین، وارغن، کرشفت، شیردال، سیمرغ،  مهم

 شوند.  لامی هما و عنقا و رخ نیز به آنها افزوده میچمروش و پرودرش هستند که در دوران اس
رقیب  مرغان و پادشاه بی ۀتر از هم شاهین را مردمان خاور باستان بلندپروازتر و تیزچنگال

های جهانی و نشانی  باشکوه در گذر تاریخ نماد بسیاری از قدرت ۀاند. این پرند آسمان دانسته
کرشفت (چهرآب) نیز احتمالاً نام دیگری برای  است. برای نیروی شهریاری و فرمانروایی بوده

. وارغن شاهینی است همبسته با بهرام، داند مرغان می ۀاو را سرور هم بندهششاهین است که 
 ۀگریزد. گرچه شاهین در دور پیکر وارغن از شاهان گناهکار می ایزدی به ۀخدای جنگاوران. فر

 شود.  ش تهی میا گاوری است، اما از ذات ایزدیهنوز نمادی برای دلاوری و جن ایران اسلامی
عیلامی  دورۀدر ت که ای با تن شیر، سر عقاب و گوش اسب اس  شیردال موجودی افسانه

ها را بر  های سترگ کاخ ستون معماری هخامنشی درنیرومند نیایشگاه را دارد و  نگهبان نقش
 ۀمای خورد، اما نقش چشم نمی دال بهدر ادبیات دوران اسلامی اثری از نام شیر. است دوش گرفته

 این موجود ترکیبی بارها در هنر این دوران بازنمایی شده است. 
ستوده شده، اما در آثار هنری پیش از اسلام ایران  اوستاای اساطیری است که در  سیمرغ پرنده

یابد و  ای نقشی محوری می کمتر تصویر شده است. در ادبیات دوران اسلامی این پرندۀ افسانه
 شود.  دارای کرامات معنوی می
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های ایرانی است و بذر همۀ گیاهان را که از  چمروش (چینامروش) نگهبان مرز سرزمین

پراکند. او نیز در ادبیات دوران اسلامی غایب  شوند در جهان می حاصل می تخمه بس درخت
 است.

زمین است. در دوران شده و نمایندۀ ایزد سروش بر روی  ای ستوده پرودرش (خروس) پرنده
ی تزیینی در هنر ایران بدل ا مایه و به نقش دهد میاسلامی این جاندار قداستش را از دست 

 شود. می
ای نشده، اما در دورۀ اسلامی ایران این پرنده  به هما در نوشتارهای پیش از اسلام اشاره

ای همبسته با  ست افسانهای ا پرندهیابد. عنقا  ای می عنوان نماد خوشبختی جایگاه برجسته به
 ۀریشکه  ققنوساز  ققنوس که در دوران اسلامی از اساطیر عرب به ادبیات ایران راه یافته است.

رخ، پرندۀ سترگ ش و نیز از ا دارد و مرگ شکوهمندش و باززایی ـ مصری یونانی ای اسطوره
این پرندگان در ادبیات شود، اما  های عربی، در نوشتارهای پیش از اسلام اثری دیده نمی روایت

 شده و دارای اهمیت هستند.  دوران اسلامی ایران شناخته
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